
ما از زندگ هارون چه درس م گیریم؟
هارون برای نقش که در خروج از مصر داشت و اولین لاوی یا کاهن هارون شهرت داشت. هارون در
زمان بردگ یهودیان در مصر در ی خانواده لاوی به دنیا آمد، او برادر موس و سه سال بزرگتر از او
بود (خروج فصل ۷ آیه ۷). ما با هارون برای اولین بار در خروج فصل ۴ آشنا م شویم، جای که خدا

هارون را همراه موس نزد فرعون مصرم فرستد تا از درخواست کنند یهودیان را آزاد کنند.

اسرائیل ها پس از مرگ یوسف و نسل او در مصر باق ماندند و افزایش پیدا کردند. فرعون جدید از
قدرت گرفتن اسرائیل ها ترسید، بنابراین آنها را به بردگ گرفت و قوانین سخت وضع کرد (خروج
فصل ۱ آیه های ۸‐۱۴). او همچنین به قابله های یهودی دستور داد تا نوزادان یهودی پسر را بشند.
قابله ها این کار را نردند بنابراین فرعون دستور داد تا همه آن نوزادان را به محض اینه به دنیا م آیند
به رود نیل بیندازند. این قوانین زمان به دنیا آمدن موس به تصویب رسیده بودند و اجرا م شدند.
احتمالا هارون قبل از وضع آن قوانین به دنیا آمده بود و یا به دلیل ترس قابله ها از خدا و در نتیجه
سرپیچ آنها از فرمان فرعون جان سالم به در برده بود (خروج فصل ۱ آیه های ۱۵-۲۲). چیز دیری

درباره هارون گفته نم شود، تا زمان که خداوند او را نزد موس هشتاد ساله م فرستد.

وقت خداوند از درون بوته سوزان با موس صحبت کرد و او را فراخواند تا به مصر باز گردد و از
فرعون بخواهد که یهودیان را آزاد کند (خروج فصل ۳‐۴)، او برای خداوند دلایل آورد مبن بر اینه
مناسب این کار نیست. موس در نهایت از خدا خواست تا شخص دیری را برای انجام این کار مامور
کند (خروج فصل ۴ آیه ۱۳). «پس خداوند بر موس خشمین شد و فرمود: «برادرت هارون سخنور
خوب است و اکنون مآید تا تو را ببیند و از دیدنت خوشحال خواهد شد» (خروج فصل ۴ آیه ۱۴).

خداوند در ادامه به موس گفت که هارون به جای او سخن بوید (خروج فصل ۴ آیه های ۱۷-۱۵).

در بیابان برود و او هم اطاعت کرد. موس خدا با هارون نیز سخن گفت و به او گفت که نزد موس
درباره سخنان خدا با هارون صحبت کرد و همچنین دستورعمل ها و نشانه های که در برابر فرعون باید
اجرا شود را هم به او گت. موس و هارون در مصر بزرگان اسرائیل را جمع کردند و دستور خدا را به
آنها گفتند (خروج فصل ۴ آیه های ۲۷‐۳۱). این نته بسیار جالب است که هارون بلافاصله از خدا
اطاعت کرد و گفته های موس را باور کرد. به نظر م رسد که هارون بدون هیچ سوال آماده انجام
دستور خدا و کم به برادرش و صحبت با مردم از طرف او بود. هارون احتمالا واسط بین موس و
مردم اسرائیل بوده است برای اینه موس تمام مدت زندگ خود از آنها دور بود، در آغاز در قصر

فرعون و سپس به عنوان ی فراری در سرزمین مدیان.

وقتـ داسـتان خـروج بـر مـردم آشـار شـد، موسـ و هـارون را در برابـر فرعـون مـ بینیـم کـه معجـزات
بسیاری انجام م دهند و از فرعون م خواهند یهودیان را آزاد کند. خدا از عصای هارون در بسیاری از
نشانه ها و بلایا استفاده کرد. آن دو از دستورات خدا پیروی کردند و در نهایت اسرائیل ها نجات پیدا

کردند.
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م و به او کمبود و به عنوان دستیار و سخن ها در بیابان همراه موس هارون در هدایت اسرائیل
کرد. وقت اسرائیل ها به موس و هارون غر م زنند و شایت م کردند(خروج فصل ۱۶ آیه ۲)، «
موس و هارون، بناسرائیل را جمع کردند و به ایشان گفتند: «امروز عصر به شما ثابت مشود که این
خداوند بود که شما را از سرزمین مصر آزاد کرد. فردا صبح حضور پرجلال خداوند را خواهید دید،
زیرا او گله و شایت شما را که از وی کردهاید شنیده است؛ چون شما در واقع از خداوند شایت
کردهاید نه از ما. ما کیستیم که از ما شایت کنید؟ از این پس، عصرها خداوند به شما گوشت خواهد
داد و صبحها نان» (خروج فصل ۱۶ آیه های ۶-۸). موس از هارون خواست تا مردم را دور هم در
حضور خدا جمع کند، شوه و جلال خداوند در مقابل آنها از میان ابر ظاهر شد (خروج فصل ۱۶ آیه
گفت به اندازه ی ۱۰). در این زمان بود که خدا برای آنها نان من و بلدرچین مهیا کرد. خدا به موس
عومر از آن نان به عنوان یادگاری برای آیندگان نه دارد، موس از هارون خواست تا این کار را انجام

دهد (خروج فصل ۱۶ آیه های ۳۲‐۳۵).

بـا شـورش قـورح علیـه موسـ و هـارون، خداونـد معجـزه ای انجـام مـ دهـد تـا ثـابت شـود کـه هـارون و
فرزندانش براست برای خدمت در حضور خدا انتخاب شدند. دوازده عصا از دوازده قبیله جمع آوری
شد. عصای که از طرف قبیله لاوی بود نام هارون بر روی او ح شده بود. عصاها را تمام مدت شب
جلوی خیمه عبادت مقابل صندوق عهد قرار دادند و روز بعد « موس به آنجا رفت و دید عصای هارون
فته و گل کرده و بادام داده است» (اعداد فصل ۱۷ آیه ۸). خدا به موسکه معرف قبیلۀ لاوی بود ش
دستور داد که «عصای هارون را در کنار صندوق عهد بذارد تا هشداری به این قوم سرکش باشد که

بدانند اگر به شایت خود پایان ندهند، از بین خواهند رفت» (آیه ۱۰).

نته بسیار جالب است که یوشع، فرمانده لشر اسرائیل، زمان در نبرد با عمالیق پیروز م شد که
دستان موس برای دعا بالا بود. موس خسته شد و از حال رفت، به همین دلیل هارون و حور او را روی
سن نشاندند و دستان او را بالا نه داشتند. این مثال تصویر روشن از خدمت هارون به برادرش
است. او از برادر خود یعن کس که خدا او را برای رهای اسرائیل ها از اسارت انتخاب کرد حمیات

کرد.

خداوند در کوه سینا به مردم اسرائیل هشدار داد که هنام ملاقات او با موس و ابلاغ قانون عهد قدیم از
آنجا دور شوند. در ی از صعودهای موس به کوه سینا خدا از او خواست تا هارون را همراه خود
بیاورد (خروج فصل ۱۹ آیه ۲۴). بعد از آن هر زمان که موس روی کوه سینا با خدا ملاقات م کرد،
هارون و حور را مسئول کنترل اوضاع و رسیدگ به بحث های احتمال در میان میرد (خروج فصل

۲۴ آیه ۱۴).

متاسفانه زمان که مسئولیت بر روی دوش هارون بود روزگار بر وفق مراد او سپری نشد. مردم طاقت
نیاوردند و نتوانستند منتظر بازگشت موس بمانند و از هارون خواستند تا خدای برای آنها بسازد. ظاهرا
هارون در برابر درخواست آنها مقاومت نرد، طلا وجواهر آنها را گرفت و با آنها بت به شل گوساله
ساخت. او حت قرباناه مقابل گوساله طلای ساخت و جشن برای آن برپا کرد (خروج فصل ۳۲ آیه
های ۱‐۶). درک این مطلب بسیار مشل است که ی مردی که با اشتیاق از فرمان خدا اطاعت کرد و
به برادرش در رهای یهودیان از مصر کم کرد، معجزات شفت انیز خدا را دید، و حت خدا را روی



کوه سینا دیده بود بتواند این کار را انجام دهد. اشتباه هارون نشان دهنده طبیعت بشر است. ما از
انیزه هارون اطلاع نداریم اما م توان تصور کرد که او به خدا ش کرده و از مردم ترسیده بود.

خدا به موس درباره مردم و گوساله طلای گفت و تهدید کرد که همه آنها را نابود خواهد کرد و از نسل
موس ملت بزرگ خواهد ساخت. موس برای مردم میانج گری کرد و نزد آنها بازگشت (خروج فصل
به اردوگاه نزدی شده و آن وضعیت را دید، «وقت به اردوگاه نزدی ۳۲ آیه های ۷‐۱۸). او وقت
شدند، موس چشمش به گوسالۀ طلای افتاد که مردم در برابرش مرقصیدند و شادی مکردند. پس
موس آنچنان خشمین شد که لوحها را به پایین کوه پرت کرد و لوحها تهته شد» (خروج فصل ۳۲
آیه ۱۹). آن لوح ها حاوی دستورات خدا بودند، موس آنها را نه فقط از روی عصبانیت بله از روی
عهدشن مردم شست. آن بت را سوزاند، خاکسترش را در آب ریخت و مردم را مجبور به نوشیدن از
آن آب کرد (خروج فصل ۳۲ آیه ۲۰). وقت موس از هارون دلیل این کار مردم و اجازه دادن او برای
ایت کردند و از او درخواست کردند اما او جوابانجام آن را پرسید، هارون گفت که مردم گله و ش
برای نقش خودش نداشت. هارون قبول کرد که جواهرات مردم را جمع اوری کرد درون آتش انداخت،
گوشوارههای طلا را در آتش ریختم و این گوساله از آن ساخته شد» (خروج فصل ۳۲ آیه ۲۴). «وقت»
موس دید که قوم با کم هارون اینچنین افسار گسیخته شده و پیش دشمنان، خود را بآبرو کردهاند»
(خروج فصل ۳۲ آیه ۲۵). موس از کسان که طرف خدا هستند خواست تا دور او جمع شوند، لاوی ها
دور او جمع شدند و موس از آنها خواست تا عده ای از مردم را بشند. موس باز هم برای مردم نزد
ب شده بودند بلایکه مرت را پذیرفت اما برای گناه موس گری کرد. خدا پادرمیان خدا میانج

برایشان فرستاد (خروج فصل ۳۲ آیه های ۳۳‐۳۵).

گوساله سامری تنها اشتباه هارون نبود. در اعداد فصل ۱۲ هارون و مریم (هارون و خواهر موس) با
موس مخالفت کردند: «روزی مریم و هارون موس را به علت اینه زن او حبش بود، سرزنش کردند.
آنها گفتند: «آیا خداوند فقط بوسیلۀ موس سخن گفته است؟ مر او بهوسیلۀ ما نیز سخن نفته است؟»
خداوند سخنان آنها را شنید» (اعداد فصل ۱۲ آیه های ۱‐۲). چنین غروری خداپسندانه نیست، اما
خطر رایج است که در میان رهبران وجود دارد، بسیاری از ما هم شاید شبیه هارون باشیم. خداوند با
سه بردار و خواهر ملاقات کرد، از موس در برابر هارون و مریم دفاع کرد، و از آنها پرسید که چرا از
حرف زدن بر علیه موس نترسیدند. به محض اینه ابری که خداوند از میان آن صحبت م کرد محو
شد بدن مریم از جذام سفید شد. هارون از موس خواهش کرد و موس از خدا درخواست شفا کرد،
مریم بعد از هفت روز شفا پیدا کرد (اعداد فصل ۱۲ آیه های ۳‐۱۶). جالب است که مریم به جذام مبتلا
شد ول هارون نه. درخواست عاجزانه هارون از موس نیز قابل توجه است، او گناه خودش را پذیرفت

و از او خواست که اجازه ندهد مریم رنج بشد. به نظر م رسد که هارون واقعا پشیمان بود.

هارون و پسرانش از طرف خداوند به مقام کاهن مردم منصوب شدند، او اولین کاهن اعظم بود. خداوند
دستورات لازم درباره کاهن را در روی کوه سینا به موس داد، دستورات مانند چون تقدیس کاهنان
و نوع لباس آنها. خداوند به موس گفت مقام کاهن برای همیشه برای هارون و پسرانش است (خروج
فصل ۲۹ آیه ۹). هارون کاهن اعظم شد و فرزندان او تا تخریب معبد در سال ۷۰ میلادی به عنوان کاهن
ابدی عیس کردند. کتاب عبرانیان در عهد جدید مطالب زیادی برای توضیح فرق بین کاهن خدمت م
مسیح با کاهن هارون م کند. کاهنان لاوی م بایست قربان های را به طور پیوسته برای گناهان خود



و دیران اهدا م کردند. عیس مسیح ب گناه بود، قربان او برای مردم ی بار و برای همیشه انجام شد
و پایان گرفت (عبرانیان فصل ۱۰-۴).

ناداب و ابیهو از روش کاهن هارون تبعیت نردند و توسط خدا کشته شدند، برای اینه « آتش غیر
مجاز بر آتشدان خود نهاده، بر آن بخور گذاشتند و به حضور خداوند تقدیم کردند » (لاویان فصل ۱۰ آیه
۱). موس به هارون گفت منظور خدا از اینه باید حرمت قدوسیت خدا نه داشته شود همین بود،
هارون در برابر این حرف سوت کرد (لاویان فصل ۱۰ آیه ۳). هارون از پسران خود دفاع نرد و کار
خدا را هم سرزنش نرد. به نظر م رسد که هارون قدوسیت خدا را واقعا درک کرده بود و مجازات

پسرانش را پذیرفت.

هارون نیز مانند موس به سبب گناه که در مریبه مرتب شدند اجازه ورود به سرزمین موعود را
نداشت (اعداد فصل ۲۰ آیه ۲۳). خداوند به موس، هارون و العازر (پسر هارون) دستور داد تا از کوه
حور بالا بروند. در آنجا العازر به عنوان کاهن اعظم تقدیس م شود و هارون م میرد (اعداد فصل ۲۰

آیه های ۲۹-۲۶).

زندگ هارون نشان دهنده قداست خداوند و لطف اوست. هارون کار خود را به عنوان ی خدمتزار
مطیع و باایمان آغاز کرد، با اشتیاق از طرف موس به عنوان واسطه صحبت کرد. او همچنین در
یعن نهای تعیین شده توسط خداوند نیز خدمت کرد، این سیستم تصویری از قربان سیستم قربان
عیس مسیح بود. هارون هم مانند هر انسان دیری گناهار بود. او حت پس از دیدن کارهای شفت
را ساخت و مردم را برای پرستش آن هدایت کرد. اما به نظر م یزی که خدا انجام داد گوساله طلایان
رسد که هارون آموخت و بزرگ شد، گناه خود بر ضد موس و مرگ فرزندان نافرمان خود را پذیرفت.
در مسئولیت رهبری و اطاعت از خدا را یاد م هارون خدمت به خدا، سهیم شدن و کم ما از زندگ

گیریم.


